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  مرگ اگر لب هاى تو را داشت

 

تمام شب کنار برج ها منتظر مى مانم 
صندليهاى شکسته از آن من نيستند 

می زنم  اگر آهسته صدايت 
نمى خواهم ستاره ها بريزند 

آخر سقفى سراغ ندارم 
که زير آن دستهايت را بگيرم و گريه کنم 

يا تا سپيده به تو چشم بدوزم 
و نترسم که از شب چيزى کم شود 

تو از نزديک ترين کهکشان به فکر منى 
دارم  من دور از چشم ستاره دوستت

اما اگر قرار بود ميان دستهاى تو پير شوم 
دلم مى خواست خطوط تنت را 

با پلکهاى بسته نوازش کنم 
از رگ هاى برآمدهء پيشانى ات 
تا طرح محجوب گونه ها بروم 

از سينه ات که آشناست 
به دستها برسم که پشت کمر از ياد برده اى 

چرا بايد نامت را می پرسيدم 
پيراهنت خو کنم؟  پيش از آنکه به بوى

مرگ اگر لب هاى تو را داشت 
شاهرگ هاى مرا 

زودتر از اينها به بوسه اى مى گشود 
بعد سرخ ترين گل هاى جهان را تا ابد 

. کنار تخت خالى من نگه مى داشت
 

 

 

  



  زمان

 
 

کار مى توانم بکنم؟  براى کوتاهى دستهايم چه
قبول کرده ام که شب از حوصلهء من درازتر است 

و ماه از خيال تو دورتر 
قبول کرده ام که فکر مى تواند خارج از بدن ادامه داشته باشد 

هزار جا برود  
و از هزار سوراخ سردربياورد 

قبول کرده ام که زمين گرد است 
و ما امشب دوباره اتفاقا رسيده ايم به هم 

ول کرده ام که گاهى محال مى تواند متصور شود قب
مثلا همين که ساعت راضى شده مثل زمان قبل از ميلاد 

عقب عقب پيش برود 
، دهد که لب هاى معشوق آينده ام رابه من امکان مى 

در چشم هاى تو پيدا کنم 
برابر کند  اين که آينه حاضر نيست زيبائى تو را دو

تر از خودم به نظر مى رسم اين که من اين طرف ميز کوچک 
اشکال جاذبه نيست 

قبول کرده ام که هردايره اى تنگ است 
و قطر در بهترين حالت مى تواند 

. محيط را به دو قسمت مساوى تقسيم کند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مرگ من

 

 

خواهد آمد  وقتى بميرم کسى
کسى شبيه جوانى من 

کسى که فکرهاى مرا فکر خواهد کرد 
در کفش هاى من راه خواهد رفت 

و در همين اتاق 
روى همين صندلى انتظار خواهد کشيد 

وقتى بميرم من خود 
در گور سرد زنى ديگر خواهم خفت 

او نيز شهروندى گمنام 
کنيزکى بى شناسنامه 

جهان آواره اى اهل يکى از پايتخت هاى 
چه فرقى مى کند 

وقتى بميرم در آفريقا هنوز گلوله مى بارد 
در آسمان عراق ستاره اى تکه تکه خواهد شد 

در بيت اللحم کودکانى بدون سر دنيا خواهند آمد 
وقتى بميرم هيچ کس گريه نخواهد کرد 

ست از سنگ قبرم که سفيد ا
 .عکسى در روزنامه نخواهد افتاد

 

 

 

  



  پيدایت مى کنم

 

 

برو برو برو 
برو تمام اقيانوس ها را دور بزن 

  برو تمام قاره ها را بگرد
اما برگرد 

اگر نمى خواهى با توفان شن 
پس روى يک لايهء شناور يخ 

زمين گرد است برو 
اما برگرد 

وگرنه پيدايت مى کنم 
وايکينگ ها قايم شوى چه زير پوست 

چه در قبايل آفريقا آدم بخورى 
برو نمى خواهد براى اينجا دلتنگى بکنى 
از بندرى در اسپانيا کارت پستال بفرست 

شب ها براى دلت کمى لورکا بخوان 
مثل ديوانه ها 

زير پنجرهء زنهاى محله گيتار بزن 
برو برو برو 

سنگين قدم بردار 
بالا بگير سرت را 

. تاب همسايه گرم تر باشديدوارم آفام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  سالى که گذشت

 

سالى که گذشت سال عجيبى بود 
شايع شد نرخ نان 

از جان انسان ارزانتر خواهد شد 
متافيزيک فروش بى سابقه اى داشت  ،اواسط اکتبر ماه

اى از دانشکدهء فلسفهء تبريز ادعاى پيامبرى کرد  کوتوله
جوانکى از عهد عتيق به خواستگارى ام آمد 

به شعر پست مدرن هم علاقه مند بود  اتفاقا
خدا کند امسال همه چيز به روال عادى برگردد 

خدا کند چنگيز تازه اى از راه نرسد 
خدا کند کسوف دائمى نشود 

ر نفرستند خدا کند ما را به سياره اى دورت
مى گويند زمين هنوز بر شاخ گاو مى چرخد 

من با خودم عهد کرده ام تا تحويل سال بعد يک نفس بدوم 
در خواب و بيدارى يک لحظه نايستم 

به پشت سر نگاه نيندازم 
راهم سبز شد شک بکنم  سر به هرچه بر

و هيچوقت به جز دروغ هيچ چيز نگويم 
. خودم در آينه گردحتى به چشم هاى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

چراغ قرمز 

 
تمام  ،تمام شد

از اين به بعد چراغ قرمز مانع من نيست  
تکرار می کنم دنيا 

صد بار ديگر جلو بزنی، 
! عقب نمی افتم

گذشت آن زمان که از ارتفاع و فاصله می ترسيدم 
جايی رسيده ام که ديوار چين کوتاه است برايم 

  روزی هزار بار به اوج می رسم
روزی هزار بار سقوط می کنم 

قاليچه؟ 
چه حرف ها می زنيد 
من اگر سليمان بودم 

نی می خريدم و به غار می گريختم 
نخير آقا  

ما بچهء محلهء پايين همين شهريم 
قراضهء زير پايمان کرايه ايست  

از مال دنيا کل سرمايه مان  
همين دو دست است که چسبيده به فرمان 

به بن بست دلی که هر دفعه رسيده 
.  سری که به سنگ خورده بسيار

 

 

 

  



  مينياتور

 

 

از قيافهء زنم خسته شده ام 
ديگر دست پختش مثل سابق نيست 

او را به خانهء پدرش برخواهم گرداند 
به مادرم پيغام خواهم داد 

حوالى بخارا بفرستد تا برايم باکره اى از 
زير  چهارده ساله اى سر به 
که ابروان هلال پيوسته 

و پستان هاى کال برجسته داشته باشد 
گيسو افشان کند اما سرخاب نمالد 

کم حرف باشد و هر سال 
برايم پسرى شبيه بچگى هاى خودم بياورد 

استخاره کرده ام خوب آمده 
، اگر کنيزى مرا بپذيرد
به نامش مى کنم  تمام ملک سمرقند را 

حرمسرايى برايش مى سازم 
کنج لبش خالى درشت مى نشانم 

او را مثل مينياتورى قيمتى از عهد نادرشاه 
. به ديوار اتاق خوابم قاب مى کنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تاریخ

 

 

يکبار به دنيا آمدم  هزار و سيصد و هشتاد و
هربار به اسمى در گوشه اى از جهان زندگى کردم 

اما هميشه تاريخ تکرار شد 
اولين بار هنوز آتش مقدس بود 

و انسان کنار اسطوره ها به خواب مى رفت 
برادر را نکشته بود  ،اولين بار هنوز برادر

و زمين براى همه جا داشت 
وقتى دروغ قسم خورد و جهل شمشير کشيد 

وقتى خورشيد کسوف کرد 
و رسولان به غارها پناه آوردند 

وقتى ستم کتيبه نوشت و ريسمان بلند عدالت 
از دست پادشاهان کوتاه قد آويخت 

وقتى که آسمان از هجوم ناگهان ملخ سياه شد 
و کتابخانه ها تا آخرين صفحه سوختند 

وقتى که اسب مغول تاخت 
و نيم قرن را غبار با خود برد 

ان طلسم شد و خواهران من وقتى زم
در قاب هاى مينياتور به خواب فرو رفتند 
وقتى که برج ها به هفتمين آسمان رسيدند 

و اولين موشک در ماه پياده شد 
وقتى ساعت هرچه تندتر چرخيد 

و من با سرگيجه بر تخت سرد بيمارستان چشم گشودم 
وقتى که جنگ شيشه ها را شکست 

از تاقچه افتادند  وقتى زمين لرزيد و عروسک ها
وقتى برادرم آواره شد 

و مادرم بر خاک تف انداخت 
باور کردم که مرگ آسانتر از فراموشى ست 

بعد فقط يادم هست که شيطان قهقهه زد 
.  و من به سقف دوزخ پرتاب شدم

 

 

 

  



  رنگارنگ

 

زهر گياه  ،خواب علف ،سبزى سبزيک روز 
با دستهايت رو به آسمان 

انگار از اول درخت آفريده شدى 
يا اکسيژن را خدا فقط براى تو فرستاده 

روز ديگر سفيدترى از سفيد 
سر به زير ، کم حرف

آدم از دور تو را با کبوتر اشتباه مى گيرد 
بعد يک دفعه به طرز نااميدکننده اى سياه مى شوى 

اقت را به عقب شانه مى کنى  موهاى بر
مى خوانى " بوف کور"يا هى سيگار مى کشى يا 

از پشت عينک هاى مات ته استکانى 
دانهء برف را هم ذغال مى بينى 

که گفته قرمز رنگ تو نيست؟ 
خود خود خون  ،غليظ تراز غليظى تو

آن هم خونى که در رگ سياه به جوش آمده 
خونى که مشت گره مى کند 

د شعار مى ده
و سرنوشت محتومش اين است 

که چکه چکه چکه بريزد 
ما خيابان ها را با همين خون ها شستيم، يادتان نيست؟ 

هستند روزهايى مايل به خاکسترى  ،آرى
آن روزها معمولاً کوک ساعت را مى بندى 

لحاف را روى سرت مى کشى 
صداى خور و پفت گوش عالم را کر مى کند 

آيى  خلاصه هر روز به رنگى در مى
من بيشتر تو را در بيدارى ديده ام 

اما آخر نگفتى 
در خواب دنيا را چطور مى بينى؟ 

 

  



) ١( نامه

 

 

! سلام عزيزم
اين نامه را وقتى برايت مى نويسم 

که شب هنوز ادامه دارد 
است ساعت چهار ستاره مانده به صبح 

پرنده اى به پلک چپم نوک مى زند 
سارا مثل عروسکى آرام  

کنار جعبهء اسباب بازى ها دراز کشيده 
از لبخند معصومانه اش پيداست  

که دارد خواب کلوچه و بادبادک مى بيند 
از حال من بخواهى بد نيستم 

امروز درست يکسال مى شود که خياطى مى کنم 
کشم روزهاى بلند انتظار را به نخ مى 

ستاره هاى ريز اميد را 
به دامن سياه شب کوک مى زنم 

گاهى چشم هايم بى جهت آب مى افتد 
و جايى نزديک قلبم تير مى کشد 

وگرنه اينجا همه چيز مثل سابق است 
گرانى و بيکارى را که ديده بودى 

بى خانمانى هم اضافه شده 
مى گويند فاحشه ها سنگ قبر اجاره مى کنند 

برادر را براى کوپن سر مى برد  ،برادر
ديروز مادرت اينجا بود 
هنوز سياه به تن داشت 
بقيه هم گاهى مى آيند 

خوبند اما از آنها هم هيچ کس 
حرفى جز ماشين و سرمايه نمى زند 

عزيزم دست خطم زشت است 
به زيبايى خودت ببخش 

نخلى که کاشته اى روز به روز بزرگتر مى شود 
بنويس  اگر توانستى نامه اى

زنگى بزن 
از آسمان ساکت تبعيد ابرى بفرست 
نمى گويم با دو قطره باران مى شود 

فقط مى دانم که هميشه، 
. سفرهاى تو خيس بوده استتمام پشت 

 

 

  



) ١(کودکى 

 

 

من يک روز داغ تابستان دنيا آمدم  
سوزاند   سايهء نخل زمين را مى سالى که

و دريا تاولى درشت بر پيشانى بندر بود 
مادرم مرا با اشک چشم و آه دل 

بر فرشى از حصير دستباف بزرگ کرد 
مثل تمام بچه ها پيراهنى از ابر به تن داشتم 

و بالش نرم رويا زير سرم بود 
پدرم را هيچوقت جز در خواب نديدم 

است  گفتند به سفر دورى رفته مى
کفش هاى پاره اش بعدها به دستمان رسيد 

آن روزها هنوز جنگ به کوچهء ما نيامده بود 
زدم  من با کبوترها حرف مى

ديوارها کوتاه بودند و 
رسيد  دست بادبادک به سقف آسمان مى

رفتم  صبح ها دوش به دوش آفتاب به مدرسه مى
گشتم  عصرها با فرفره اى شاد به خانه برمى

نشستم  ىکنار پنجره م
کردم  و به حرف های باران فکر مى

از پشت همان ميله هاى سرد آهنى بود 
که فقر را شناختم 

از لاى همان پردهء نازک صورتى بود 
که اولين بار عاشق شدم 

به روايت آينه چهارده ساله بودم 
انگشتهايم بوى ترس و مرکّب مى داد 

و لاى تمام کتابهايم 
. گذاشتم برگ هاى سرخ گل مى

 

 

 

 

  



) ٢(کودکى 

 

 

بچه که بودم 
اتاقى پر از ابر داشتم 

  انگشت هاى مادربزرگ
جعبهء مهربان مدادرنگى بود 

کرد  چيزى شبيه رنگين کمان چشمهايم را نقاشى مى
آمد  دريا درست تا پشت پنجره مى

گرفتم  طلائى ظهر را قاب مىسو چرت  من از اين
ساختم  از غصّه هاى کاغذى قايق مى

انداختم  و يک به يک در آب مى
آمد  غروب قاليچهء سرخ بيقرارى بود که پائين مى

  شدم من سوار مى
داد  باد هل مى

رفتيم  با هم به سفرهاى دور خيالى مى
به قصرى جادوئى پشت هفت بيابان 

به شهر هفت کفش و هفت عصاى آهنى 
به جستجوى شاهزاده اى که گم شده بود 

نبود " قصه هاى خوب براى بچه هاى خوب"و اسمى از او در 
شد  شب که مى

خوابيدند  عروسک ها توى صندوق مى
رفتم  من پاورچين پاورچين به حياط مى

زدم  و از دهانهء گل شيپورى صدايت مى
آمدى  تو روى بام مى

از لبهء نرم لحظه هاى عاشق 
کرديم   ن ستاره نگاه مىبا هم به آ

که در اوج بود و تنها بود 
خنديديم  و ريز مى

ديدم  آن شب دوباره خواب باران مى
فردا معلم انشاء 

کنار مشق هاى خط خوردهء من 
چسباند  يک ستارهء درشت طلائى مى

و پدر 
. و آبى به خانه برمى گشت با يک توپ سرخ و سفيد

 

 

  



گمان نکن 

 

 

می دهی خوابم نمی برد  گمان نکن که بوی بوسه
هم ماه از مدار بومی خود جدا شده امشب 

هم من چشم هايم را 
تابناک خاطره ای مشرقی تمام کرده ام  ءدر هاله

که خندهء ريز هيچ ستاره ای 
سنگينی مه صورت را پس نمی زند 

نمانده رنگ، نمانده دورنمايی 
مگر برق سپيد دندان ها 

از آن دهان تنگ 
سايهء هم می سائيم ما بيهوده سايه به 

تا روشن شود مگر زودتر هوا 
اين ذره نوری که بی اعتنا بر شانهء تو پرپر شده 

گلی برهنه نيست که به سمت آفتاب قد بکشد 
وگرنه ديشب هم لبانم از آرايهء شبنم تهی نبود 

که تو درخشش الماس و ترانه را 
از روی برگ زبانم برنداشتی 
و بلغزد روی گونه ام  گيرم که حالا اشکی هم از ت

و ماه بتابد 
من خواب رفته ام 

  .ای بوسه ای پردهء مه کنار می رودوقتی که با صد
 

 

  



سوگند 

 

قسم به حرمت آب 
دور آفتاب  ءقسم به خاطره

قسم به دست هائی که بوسه های مرا می شناخت 
من بود  ءقسم به گرمی آغوشی که خانه

قسم به پنجره هايی که بسته شدند 
به کوچه های خاکی ديروز قسم 

قسم به قاب سادهء اشياء 
قسم به همين امروز 

قسم به سال هايی که در غبار گذشت 
قسم به نامه هايی که باد با خود برد 

قسم به انتظار 
قسم به چشم های خونی شب زنده دار 

قسم به سجاده هايی که رو به خدا باز می شوند 
قسم به ماه قبلهء عاشقان 

نور  قسم به تلاوت
قسم به نبض تند اولين کبوتر صبح 
آيهء سپيد کوچکی که بال می زند 

قسم به کتاب های گشوده 
قسم به نم نم باران 

قسم به غنچهء سرخی که از شکاف سينه بيرون زده است 
قسم به آسمان های ساکت تبعيد 

قسم به چمدان های باز سفر 
قسم به آينهء زلالی که از کودکی ام مانده است 

.  تو را فقط به خاطر خودت دوست دارم

 

 

 

 

  



 هزار و یک شب

 

 

هى دنيا مى چرخد 
هى عقربه ها مى خوابند 

هى دنيا مى خوابد 
هى عقربه ها مى چرخند 
هى من قصه مى گويم و 

هى مرگم يک شب به تعويق مى افتد، چرا؟ 
شده ام مثل ماه چهارده به بعد 

مثل بغداد که يک روز زيبا بود 
بيا مرا ببر ميان آينه های شهر بگردان  ،بيا

به خدا من شهرزاد نيستم  
چند بار اين را کتيبه کنم 

بکوبم بر سينهء سنگ تاريخ؟ 
بيرحم نيستى؟ 

نيمرخت را در برق خنجرها ديده اند 
شب گذشته هزار و يک 

.  ى ريزدو خون هنوز گرم م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



آوارهء شب 

 

نمى دانم منم که آوارهء شبم 
يا اين شب است که در من راه مى رود 

حرف مى زند 
گريه مى کند  

بريزيد  ،بريزيد ستاره ها
نعش جوان اين شهيد زنده را 

دهيد با اشک غليظ خود غسل 
بگذاريد جوهرتان بر خون او چکه چکه کند 

و سياه بر قرمز گواه شود 
وقتى که من 

بر مرتفع ترين بام جهان خانه گزيدم 
  هيچ گاه از انگيزهء سقوط نترسيدم
آسمان هاى کوچک تبعيد مى دانند 

م زنى گمراه بود
. اما قلبم را قطب نماى شما کردم

 

 

 

 

  



عاشورا  

 

نمرده ام هنوز 
خوابيده ام که تو تابوت منی در تو 

دست ما را نگرفتند 
بايستم روی پاهای خودم 

پيش از آنکه جهان اقامه کند  
صدای سنج و دمام 

صدای کل زدن جمعيت 
بيرون گلاب عاشورا می پاشند بر سر تاريخ 

عروس قاسم می برند 
امشب تمام شهر چراغانی ست 

اما همين 
هرجا که خونی ريخت نشد کربلا 

از راه دريا می گذرد  تشييع ما
که زردی گونه ام 

.  از سرخی حجله ها می بينند
 

 

 

  



  فرار 

 

ست  جوانى همين کفشهاى کتانى
همين آوازهاى زير روسرى 

شوند و  اصلا همين جمعه ها که نيمکت مى
گذارند  ته پارک با ما قرار مى

بيا  
بيا سرهايمان را پائين بيندازيم 

و قدمهايمان را تندتر کنيم 
دنيا را چه ديده اى 

شايد کسى از بيکارى دنبالمان افتاد 
نترس ، شويم حالا زياد دور نمى

ماشين که چشمک بزند 
و سوارمان کند همه جا هست 

بيا 
بيا فرار کنيم و 

. عت ديرتر از ماه به خانه برگرديمچند سا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  قایم باشک

 

 

 

بياييد با هم به روزهاى اول باران برگرديم 
چشم ببنديم ، بدويم

همديگر را از نو صدا کنيم 
کمى زير نيمکت ها قايم شويم 

اعداد را وارونه بشمريم 
پيدا کرديد اگر شما زودتر ما را 

قول مى دهيم بگوييم کدام آواز فريبتان داده است 
و اين پرنده که دور مى شود کودکى کيست 

پشت آن درخت ها چه مى کنيد؟  
اين سايه ها ماييم ، نترسيد

با شما از گذشته آمده ايم 
تا مثل دوستان قديمى 

.  ى شاخ و برگ ها غافلگيرتان کنيملا از
 

 

 

  



روشنی آب ها  

 

را روشن می کند آب ها 
نسيم تازه ای از نفس تو 

که موج و آينه در حلقه هايش تاب می خورند 
زير پلک نيم بسته می غلتد  آسمانو 

دست می کشد  مابر نسج های خواب 
گرچه غروب پوست را پوشانده است غبار 

در رفت و آمد صدای دريا که در بيهوشی می شنويم 
می کند  رويينهآئينهء نگاه را 

بوييدن گل مرداب وقت 
نوازش تن خارا 

در خواب برگی که سايهء رويا بر آب است 
از روزها چه بگوييم 

از صدای تو که آسمان را در پلک ما بيدار می کند 
از آفتاب که در تمام پهنه های تن می وزد 

تا دريا را يکباره 
.  بی بغض ابرها بشنويم

 

 

  



مرگ و باران  

 

 

خواهد پوشيد؟ در مرگ ما چه کسی سياه 
کلاغی که پروازش 

خط می کشد به قاب بی تمثال پنجره؟ 
صبحی که سايه ها را روشن می کند 

تا عريان تر نشان دهد از پشت پرده ها 
هاشور جاده، عبور تابستان را؟ 

يا اين نسيم که به رسم هميشه می آيد 
تا ابرها را پيش از تيره تر شدن ببرد؟ 

جز خواب اين تابوت گشاده  
، ه پلک ما را به سپيدی آرام کفن باز می کندک

کدام خواب آسمان را تمام خواهيم کرد؟ 
به وقت گريه از آن سوی خاک چه خواهيم شنيد؟ 

طنين سنگی که چون بر سينه می شکند 
آخرين در جهان را به روی ما می بندد؟ 

يا آهنگ ريز ريز بارانی 
که برای نرم کردن دلمان می بارد؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بوی پيراهنت 

 

سفر همين توقف کوتاه 
باز اتاق توست  ءزير پنجره

همين لحظه ای  
که روبروی چشم انداز خالی گلدان ها می نشينم 

تا انتظار را از اين چند صندلی شکسته ياد بگيرم 
چنان که دور شدن را  

از خيابان های خلوت بعد از ظهر 
همين که شب را برای گمراهی ستاره 

برای ناآرامی پرنده درخت را 
و هفت شهر عاصی دريا را 

برای سرگردانی خودم می خواهم 
و اين شعر را به خاطر خودش تکرار می کنم 

همين که راه درازی را 
برای ملاقاتت آمده ام 

.  اما به بردن بوی پيراهنت قانعم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دروغ مشترک 

 

ميان ما يک ميز بيشتر فاصله نيست 
برداشته ايم نقاب ها را 

خودپسندی ها آشکار 
بی شرمی ها واقعی 

خيانت ها دوجانبه اند 
پس عشق، دروغ مشترک ما بود؟ 

به چشم های هم نگاه می کنيم 
اتاق ساکت است 

برای اولين بار صدای قلب يکديگر را می شنويم 
دست هايمان جلو می روند 

سرهايمان بی اختيار به هم نزديک می شوند 
يک گلوله فقط ، يک گلوله

.  برای جمجمه هايمان کافی ست
 
 

 

 

  



درخت 

 

برويد  
دنبال بادها بدويد 

سايه ام را له کنيد 
من به گردش فصل ها عادت دارم 
به اين زمين که زير پايم می لرزد 

به ابرها که می روند جای ديگری ببارند 
و به تنهايی که می دانم زردم می کند 
همين جا می مانم، زير همين آسمان 

به خاطر کودکانی که دورم چرخيدند 
به خاطر خنده هائی که از دور شنيده شدند 

به خاطر سنگی که سکوت مرا فهميد 
و به خاطر نام هائی 

.  که بر تنم به يادگار نوشتيد
 

  



سفر آشنا  

 

شايد سفر با من آشناتر بود 
که از اين همه کهکشان 

از اين همه آينده که در کف داشت 
را به نامم کرد  دورترين ستاره

تو می رسم ء من از چه راهی به خانه
خاموش بگذرم؟  ءبی آنکه از کنار اين همه سايه

بيداری ام را به کدام سمت شب ببرم 
تا فرصت کوتاه رويا را حرام نکنم؟ 

در کدام خواب تو بايد  
دروازه های آسمان را بگشايم 

بايستم  مراقبو 
ذرد؟  تا مرگ نتواند بی خبر از ميان ما بگ

 

 

 

  



زمين 

 

هستند جاده هايی  
که از جهان جدا شده اند 

باد  ءمردمانی پراکنده
روزهائی به نام فراموشی 

بيا، با من بيا 
صبح  تا پشت عناوين کوتاه روزنامهء

شهری بمباران شده را نشانت بدهم 
کوچه هايی را که خواب بوديم و خالی شدند 

  نگو
باز می شوند نگو که پنجره ها هميشه رو به هم 

که آسمان همه جا به يک اندازه آبی ست 
تمام بچه ها به خانه نمی رسند 

.  زمين فقط محلهء کودکی ما نيست
  

 

  



معما  

 

کسی نمی داند تو از کجا آمده ای 
چرا خطوط تنت اين همه مرموز است 
که سايه ات در سايه ام محو می شود 

و سقف در تکان شانه هايمان بالا می رود 
زير پوستت چه می گذرد  

و هوس با رنگ چشمهايت چه می کند 
کسی نمی داند که شب 

چگونه در بخار نفس هايمان ساخته می شود 
دستهايت چرا از کمر محاصره ام می کنند 

و ماه چرا می آيد 
.  درست بالای بستر ما می ايستد

 

 

  



) ٢(نامه 

 

امروز آسمان يکدست آبی بود 
نامه ات با کبوتر رسيد 

بعد از مدت ها دريا را از نزديک شنيدم 
و باد زنگ خلخال ها را از جنوب خاطره آورد 

اينجا؟ باران مثل همانجا می بارد 
روزها؟ می گذرند 

در غربتی ريشه کرده ام 
من نيست  ءکه خانه

در سکوتی گريه می کنم 
که زبان هيچ کس 

هنوز چشمم به آن سوی آبها 
.  هنوز از فاصله عاشق

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شباهت 

 

حالا يادم آمد 
تو شبيه آن پروانه ای 

بم آمده بود که ديشب به خوا
اتفاقا او هم می خنديد 

و پيراهن نازک خال خال به تن داشت 
تا صبح خوب روی پلکهايم رقصيد 

حتی يکبار نشست کف دستم قلقلکم داد 
اما همين که آفتاب زد  

بدون خداحافظی پر کشيد 
و بر انگشتانم 

.  اين گرد زرد را از حسرت به جا گذاشت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  خودکشى

 

 

 

نه  
تو ديوانه نيستى 

همه مى دانند 
حتى من که گاهى شبيه خودم فکر مى کنم 

مى فهمم چرا پاهايت را به تخت بستند 
ات کردند و دستهايت را صليب سينه 

دنيا پشت بام هاى سقوط آزاد 
دنيا ملحفه هاى خونى بيمارستان هاست 

مردانى که عاشقم بودند 
هميشه از ارتفاع مى ترسيدند 

و کودکى که سرگيجهء آنان را در من ادامه مى داد 
.  بار مرده به دنيا آمد هر

 

 

  



مجنون 

 

عاشق 
خواهر تازه عروس من ليلا بود 

صحرا گريخت اسبی مغرور که به 
از بادهای تعصب تازيانه خورد 

و در بيابانی تهی از شيهه و انتظار کشته شد 
بر قله های بلند کوهی دور 
کودکی به دنيا آورده است 

من او را چون شقايقی وحشی خواهم پرورد 
او نام قبيله مان را رسوا خواهد کرد 

.  و از خونمان دشت ها را رنگ خواهد زد
 

 

  



نرگس سفيد 

 

بگويم؟  چه
مرگ او کوچک ترين سنگ قبر جهان را 

روی دستم گذاشت 
نمی خواستم هيچ کس بداند 

نفرين به آسمان 
نفرين به اين باران بی اختيار 

که هر دفعه مرا به گريه می اندازد 
از بوی سرد خاک بيزارم 

آمده بودم بپرسم نرگس سفيد نداريد؟  

 

 

  



 

 گرفته ام  آتش

 

  

اينقدرشمع نکش 
از ديوان خواجه مثال نياور  اينقدر
لاف سوختن پروانه را نزن  اينقدر

برو پاى برهنه در آفتاب بايست 
تا مثل من تاول بزنى 

چقدر گفتم از درون آتش گرفته ام 
باور نکردى 

برو جهنم را از نزديک ببين ، برو
گرما اينجاست  اما بدبخت

.  زير خاکستر قلب من

 

  



تفاوت 

 

  

يکی پروانه می شود 
و از حاشيهء باران به آفتاب می گريزد 

يکی در پيله می ماند 
و از تاريکی می ميرد 

يکی دريا می شود 
و مهربانی را وسعت می دهد 

يکی دستهايش را دريغ می کند 
يکی ابراهيم می شود در آتش 

يکی به گل می خندد 
  . و روز را پرپر می کند

 

 

 

 

  



تردید 

 

گاهی دلم می خواهد  
درخت شوم 

قد بکشم 
سايه بگسترم 

در خاک ريشه کنم 
و همين جا بمانم 

گاهی دلم می خواهد باد شوم 
زمين را دور بزنم 
از مرزها بگذرم 

به قلب شب نفوذ کنم 
.  بروم و برنگردم

 

 

 

  



خداحافظی  

 

! عزيزم
دلتنگ من نباش 

گريه نکن 
به هر کجا بروم 

در هر کجای زمين خانه کنم 
ستاره بام من است 

نشانی ام را از زنگ خلخال ها بگير 
.  نامه ات را با کبوتر بفرست

 

 

  



 هبوط

 

 

امروز اولين روز زمين است 
در آسمان آيتى نمى بينم 

يم بر خاک بهشتى از دست رفته نمى جو
:  از اين جهان دو چيز آموخته ام

گندم بهانه است 
. و ساقه اى ما را تبعيد تواند کرد

 

 

  



سوال 

 

 

،  اگر تمام شب روُيا ديده ام
  ، اگر زير ستاره ها کنارم نخوابيدى

پس چرا پيراهنت خيس است 
و تار بلندى از موى سياهت 

مثل راه شيرى  
به بالشم چسبيده است؟ 

 

 

 

  



و آسمان  زمين

 

به آسمان می توانم انگشت نشان بدهم 
لعنت بفرستم 

حتی سنگی بپرانم 
اما زمين سيب سرخ درشتی نيست که لگد بخورد 

قل بزند 
.  و به آسانی يک توپ بازی دور شود

 

  



 دیگر شب سمت

 

 

عاشق؟  
بودم از اول 

دلتنگی را سفر به من آموخت 
آوازها را کوير به من بخشيد 

ستاره ای پا به پای من آمد 
.  توفان ما را به سمت ديگر شب برد

 

 

 


